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  چكيده

به ايران نه تنها از نظر لشكركشي، بلكه در ابعاد فرهنگي و هنري تأثير  هاي تيمور يورش    

هاي سفاكانه يكي از  بسيار شگرفي به جا گذاشت. ظهور تيمور و اعقابش عليرغم خونريزي

هاي پيشرفت ايران از جهت شكوفايي هنري را به دنبال آورد. تيمور با آنكه  ترين سده برجسته

د، در معماري و انواع هنرها، حامي و مشوق بزرگ براي پيشرفت كشورگشايي بنام و موفق بو

هنر و هنرمندان در اين دوره از تاريخ داراي  بانانيپشتهنرمندان گرديد. جانشينان وي نيز به عنوان 

شدند. هنرمندان اين روزگار از پشتيباني سلاطين و شاهزادگان و دولتمردان  ارزش و اعتبار مي

رود.  برخوردار گرديدند و همين امر يكي از بزرگترين علل شكوفايي هنر در اين عصر به شمار مي

نقش بسيار مؤثر و ارزشمندي را ايفا نمودند. نتايج  پادشاهان و فرمانروايان در تشويق هنرمندان

ر هاي ديگ هاي وسيعي از مناطق ايران و سرزمين اقتدار تيمور در كشورگشايي، پيروزي بر سرزمين

تيمور موجب شد در انواع هنرهاي ظريفه مانند نقاشي، گرديد. سيطره و قدرت بيش از حد 

ر و سبك معماري و به تبع آن تزيينات مجلل هن به خصوصخوشنويسي، هنر تذهيب، هنر تجليد 

مند گردد. مقاله  اي بهره هاي ويژه براي نشان دادن شكوه و عظمت دربار و اريكه تيموري از حمايت

هاي  هاي فرهنگي و هنري در دوره تيموريان با استفاده از روش حاضر سعي در تبيين فعاليت

 اي دارد. خانهتحليلي با تكيه بر اسناد و منابع كتاب - توصيفي

  هنر تجليد -هنر تذهيب -خوشنويسي –نقاشي  -عصر تيموريان :كليد واژگان
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  مقدمه

گانه تيمور به ايران به زعم اكثر مورخين، دومين حمله ويرانگر و مخرب بعد از  هاي سه يورش

گيري دوره تيموريان  موجب شكل به ايران شود. از طرف ديگر تيمور حملات مغولان محسوب مي

تيمور، در نگاه اول انتظار  جهانگشاييتاريخ ايران گرديد. بر اساس رفتار و روحيه بورس در 

رود كه ميراث وي و جانشينانش در حوزه فرهنگي، ميراثي به مانند مغولان بر جاي گذارد. اما با  مي

و  هاي فرهنگي هاي عصر تيموريان يكي از ادوار درخشان و پربار فعاليت مداقه در حوزه فعاليت

هايي مانند معماري، نقاشي، خوشنويسي، تذهيب،  حوزهشود. چنانچه اگردر ميهنري محسوب 

ها در تاريخ بعد از اسلام بدانيم،  نگاري عصر صفويان را سرآمد و اوج اين فعاليت تجليد و تاريخ

 شود. اين پديده دو علت اساسي ها محسوب مي عصر تيموريان، عصر پديد آمدن مباني اين فعاليت

تشويق و حمايت تيمور و جانشينان او از  - 1شته باشد. تشويق تيمور و ثروت هاي وي تواند دا مي

دوم ثروت و غنايم سر شاري كه وي براي جانشينان خود به ارمغان هنرمندان و دانشمندان 

مسأله اصلي مقاله و يكي از مهمترين علل شكوفايي انواع هنر در اين عصر محسوب  گذاشت.

رود چهره فرهنگي اين مرحله از تاريخ ايران اسلامي را در روشنايي بيشتر  و انتظار ميگردد  مي

  قرار دهد.

هاي خود  هاي متمادي با حفظ ريشه و سنت هنرهاي ظريفه هنرهايي هستند كه در طول قرن

ويژه هايي كه در انواع هنر به  گذرانند. نوآوري گيري خود را گذرانيده يا مي رشد كرده، مراحل شكل

هنرهاي ظريفه پديد آمد؛ بيشتر از رهگذر صاحبان حرف و صنعتگران و فرهيختگان سرزمين ايران 

بود كه به فرمان تيمور مركزيتي يافت و به سمرقند و هرات منتقل گرديد و معماري و انواع هنر در 

  مسير رشد و تكامل قرار گرفت.

  

  نگارگري يا نقاشي

ر نقاشي در اوايل دوره اسلامي به دليل تحريمي كه در در خصوص اسناد باقي مانده از هن

(پوپ، آرتور  .شد هاي پيكره انساني و اشكال حيات حيواني ابراز مي جهان اسلام نسبت به بازنمايي

توانست در قلمرو و محيط  اثر تحريم مذهبي فقط مير باشد. نقاشي ب بسيار كمياب مي )54، 1377، 

ر سير تحول و رشد خويش به خدمت شاهان و اعيان و اشراف كند و در خطاطي و خوشنويسي كا

ها و نگارهاي تخيلي درآيد و به عنوان نسخه زيبايي در كتابخانه شخصي  به صورت تك چهره
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هاي تاريخ و دواوين شعر و قصص و حكايات به  نگهداري شود و يا در توضيح مطالب كتاب

  زينت داده شوند. هاي زيبا و درخشان هاي كوچك و ظريف با رنگ صورت

گران ايراني  علاقه و اشتياق زياد تيمور به هنر منتهي به جمع نمودن كليه هنرمندان و صنعت

) با تاثيرپذيري از افكار فنون 62، 1380مكتب بغداد كه به عنوان دبستان جهاني عباسي (رابينسون، 

ر و فرهنگ امپراطوري بيزانسي و سنت بومي بود و هنرمندان و نقاشان چيني كه متأثر عصر هن

سلسله يوآن بودند در سمرقند و هرات شد. حضور آنها باعث شد كه هنرمندان ايراني با شيوه 

هـ.ق از نظر  656-756ها از سال  نقاشي آنها آشنا شوند و از آنها تأثيراتي بپذيرند. كليه نقاشي

ي هنرمندانه از نگارگري چين، ها، بيانگر تلفيق ها، عناصر گياهي، منظره ها، فرم جامه نمايش صورت

) و برخي از آنها به لحاظ سبك با موضوعات گوناگوني 33-32، 1380ايران، بغداد است (الماسي، 

حيوانات واقعي و تخيلي دقيقاً چيني هستند كه تعداد زيادي از آنها در كتابخانه  ،از اژدها، ققنوس

از آن در سمرقند پديد آمده است.  توپ قاپوسراي استانبول گردآوري شده است كه بخش زيادي

هاي مصور درباره موضوعات نجومي كه در دوره الغ بيگ به تصوير كشيده است در  حتي در نسخه

هاي نجومي با سبك و طرح چيني گونه به  بردارنده جداول مختلفي از ثوابت است كه شامل پيكره

سير  )58- 57(پوپ، آرتور،  .كار رفته است و در حال حاضر در موزه ملي پاريس محفوظ است

تحول و تكامل نقاشي دوره تيموريان در سه مكتب تبريز، شيراز، هرات و همچنين اسناد نگارگري 

شوند. دسته اول: نسخ تواريخ از جمله نسخه تاريخ حافظ  عصر تيموري نيز بر سه دسته خلاصه مي

الدين علي  اب ظفرنامه شرفابرو كه تصحيح و تكميل كننده كتاب جامع التواريخ رشيدي است، كت

دهند و از  هايي از متون ادبي را تشكيل مي باشد. دسته دوم: نسخه يزدي كه سبك آنها مقدماتي مي

قر منصوب شده است، در تهران كه به شخص شاهزاده بايسنتوان به شاهنامه موجود  امثال آنها مي

از كليله و دمنه در استانبول و شاهنامه محمد جوكي، چندين نسخه از خمسه نظامي، چندين نسخه 

تهران و چندين جلد از ديوان سعدي كه از ظرافت و كيفيت خاصي برخوردار است، اشاره نمود. 

شوند كه به نقاشي  هاي تيره و تند و عاري از ظرافت معرفي مي هايي با رنگ دسته سوم: نسخه

 .باشد متعلق به تركمنان آق قويونلوها و قراقويونلوها مي تركمني
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  نقاشان عصر تيموري

  قاسم علي

الدين بهزاد  وي از نقاشان ماهر بود كه اسلوب و روش كاريش بسيار متأثر از روش فني كمال

است و اين باعث شده كه بسياري از متخصصان فن آثار وي را با بهزاد به اشتباه بگيرند. از آثار 

است و ديگري نسخه كتاب خطي كه وي نسخه خمسه نظامي است كه در موزه انگلستان محفوظ 

باشند را به تصوير كشانده و در كتابخانه بورلي  جماعت صوفيه كه در باغچه سبز و خرمي مي

  باشد. آكسفورد مي

  

  محمود مذهب

او در دربار سلطان حسين بايقرا مشغول بود. وي نيز از اسلوب بهزاد پيروي كرده از جمله 

جامي و ديگري تصويري است در دو صفحه از يكي از الاحرار)  آثار وي نسخه خطي (تحفته

  اند. هاي خطي خمسه نظامي كه در كتابخانه ملي پاريس محفوظ شده نسخه

  

  احمد سيد

سيد احمد نقاش از نقاشان عهد بايسنقر ميرزا است كه به گفته دوست محمد هروي، بايسنقر 

سازي و  تبريزي به كار كتاب او را از تبريز به كتابخانه خود مشغول نمود و در كنار جعفر

  آرايي مشغول شد. كتاب

  

  احمدشاه نقاش (زرين قلم شيرازي)

ق به خط نسخ و ـ.ه 766نقاش و خطاط است و از آثار خطي وي چند جزوه قرآن با تاريخ 

  ثلث در موزه رضا عباسي موجود است.

  

  ميرك هروي

اين هنر سرآمد و در نزد  االله به تحرير و تذهيب و سپس به نقاشي متمايل شد و در روح

، 1317سلطان حسين بايقرا قربت تمام يافت و به كتابدار مخصوص وي انتخاب شد. (ويلسون، 

116-117 (  
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  امير خليل

وي در نگارگري يگانه زمان خود و از مقربان شاهزاده بايسنقر بود. امير خليل از حمايت و 

داستان جالبي در ارتباط با امير خليل نقاش و بايسنقر توجه زياد اين شاهزاده هنرمند برخوردار بود. 

سازد:  حد اين شاهزاده تيموري را نسبت به هنر و هنرمندان روشن مي ذكر شده است كه علاقه بي

كرد. امر تقليد به جايي  گويند شبي مولانا خليل در صحبت بايسنقر ميرزا به طريق ندما مزاح مي«

بر پيشاني بايسنقر آمد و بشكست و خون بر رخسارش ريخت.  اختيار پاشنه كفش او رسيد كه بي

چون خدمتكاران اين واقعه را مشاهده كردند، گرد پادشاه جمع شدند. در اين ميان مولانا امير خليل 

هاي چهل ستون محفوظ كرد، بايسنقر  اختيار كرده، خود را به يكي از حجرهر از بيم و هراس فرا

ر به سمع شاهرخ نرسد. بفرمود كه ابواب آمد و شد باغ را مسدود وقتي چنين ديد براي آنكه خب

سازند و مولانا خليل را حاضر نمايند تا خاطر او از اين ممر آزرده و خجل و شرمنده نباشد. 

ها افروخته شد و در اطراف باغ به جستجوي او پرداختند و وي را در حجره مذكور يافتند.  مشعل

دانستند. در  . چون ملازمان شاهزاده كمال التفات او را نسبت به مولانا مياو در را از درون بسته بود

را بشكستند و كيفيت را به عرض رسانيدند. بايسنقر ميرزا خود به قدوم عنايت به در آن حجره 

آمده، امير خليل را آواز داد و او در را گشاد و به پاي آن حضرت افتاد و شاهزاده روي او را بوسه 

اه خويش آورد و از روي دلجويي نمود و اشياء حاضر مجلس را از نقره و چيني و امثال داد و همر

  )370، 1351(قومي، » ي فاخر بود بخشيد.ها خلعتآن با 

  

  االله امير روح

مصور و پير احمد باغشمالي از ديگر نگارگران  . خواجه عليباشد يممعروف به ميرك نقاش 

 اين دوره هستند.

  

  خطاطيهنر خوشنويسي و 

در اوائل دوره اسلامي بنا به دلايل مذهبي مصوري از چندان جذابيت خاصي برخوردار نبود و 

و ابنيه ديني و مقابر از اين هنر  شد يمدر تزئين ابنيه دولتي و خصوصي از تصاوير كمتر استفاده 

و  شد يمه خالي بود و به جاي آن، انواع خطوط تزئيني و گل كاري و نقوش غيرجاندار به كار برد

به دليل حسن توجه علماء دين، امراء و سلاطين بدين هنر و خريداري نمودن كتب خطي و 
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هايي از خطوط خوشنويسان و همچنين عامل ديني و اخلاقي، محرك ايجاد و پرورش و  نمونه

رواج انواع خطوط تزئيني در هنر اسلامي گرديد طوري كه اين هنر در قالب عقيده ديني ريخته شد 

هزاران نسخه خطي مزين و منقش و مذهب از قرآن تحرير شد و يا بر ابنيه انواع خطوط تزئيني و 

باقي گذاشته شد و همين نظر ديني مؤيد پيدايش خطوط و خطاطان بسيار ماهر چيره دست خلاقي 

  گرديد.

سير تحول و پيدايش خطوط از خط كوفي آغاز شد و در قرون بعدي خط نسخ پديدار 

يب و هنري گرديدن خط كوفي و نسخ بود كه ثلث با فروع خود محقق و ريحان و گشت. از تهذ

ي دفاتر و مناشير از امتزاج خط نسخ و فروع ثلث، خطي به نام ها نوشتهرقاع به وجود آمد و براي 

توقيع يا مناشير به وجود آمد. كه نوشتن آن سهل و زود و بدون تكلفات هنري و بديعي بود. از 

خ و رقاع، توقيع، قلم جديدي به نام تعليق پديد آمد و چون اين خط در مراسلات امتزاج خط نس

. از تلفيق هنري نسخ و تعليق خط بسيار زيباي گفتند يمبه آن ترسل هم  ديگرد يماستعمال 

نستعليق به وجود آمد و در امتزاج و در هم شكستن خط تعليق و نستعليق، شكسته نستعليق پديد 

نويسان چون شيوه خاصي داشتند آن را شكسته آميز و منصوب به شفيعاي  كستهآمد كه برخي از ش

وجود داشت كه خطوطي از » شيوه تركستاني«. خط ديگري به نام اند گفتههروي يا خط شفيعه هم 

غتايي به خط محمدبن شيخ يوسف است كه نمونه آن قرآن با ترجمه ج ثلث و ريحان و محقق

، 2535، . (حبيبيباشد يمواقع در گنجينه قرآن مشهد رضوي موجود هـ ق  737اباري سيد الخطاط 

99-490(  

نوع خط كوفي پديد  نيتر يانتزاعاسلوب ديگري به نام كوفي شطرنجي تلفيقي از خط ثلث با 

نسبتاً زود گسترش يافت كه در  ها بهيكتآمد. اين نوع خط كوفي كه احتمالاً به علت كاربرد آجر در 

و عبارات مذهبي مربوط به كار » الله، محمد (ص)، علي (ع)ا«ي ها نامتزئين ديوارهاي مساجد با 

  گرفته شد.

شاخه ديگر خوشنويسي كه در خور اشاره است، تلفيق خط نسخ با خط كوفي توأم با آرايش 

و  گردد يمبه قرون وسطي اسلامي بر  هاي آن نمونه نيتر ميقدحروف يا سر انسان يا حيوان است. 

هاي اصيل اين  بسط و گسترش آن توسط هنرمندان در خراسان و موصل صورت گرفت و نمونه

گونه خوشنويسي منحصراً به آثار فلزي تعلق دارد و تلفيقي از خوشنويسي و نگارگري را نشان 

راتر گذاشتند و با متصل . خوشنويسان و هنرمندان قرن دهم هجري قمري پا از اين هم فدهد يم
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صور » علي (ع)، حسن (ع)، حسين (ع)«كردن استادانه حروف عبارات و اسماء مقدس مثل 

  حيواني و انساني ابداع كردند كه در اين جا تأثير فرقه حروفيه آشكار است.

به تفسير عرفاني حروف عربي پرداخته بود  ها سالرهبرشان  نيتر برجستهفضل االله استرآبادي 

. شد يمظام راز آميز كاملي پديد آورد كه در آن هر مخلوقي به زبان عرفان حروف تبيين و ن

  )216- 215، 1379،  نگهاوزنيات(

كه گفته شد پيدايش خط از خط كوفي آغاز گرديد كه به خط قرآني معروف است.  طور همان

در  اش ياسيساه (ع) كه پايگ طالبيابسنت اسلامي ابداع اين سبك را منصوب به حضرت علي ابن 

. در قرون اوليه اسلامي هنرمندان به تزئين مساجد و اماكن مقدس با كند يمكوفه بود منصوب 

 استفادهو همچنين به تزئين اشياي مورد  كردند يميي كه در آنها خط كوفي بود تزئين ها بهيكت

يي كه در قرن سوم ها كاسهاز  توان يمهاي تكامل خط كوفي را  . نخستين نمونهپرداختند يمروزمره 

مشاهده كرد. حروف كوفي بدان  شدند يمو چهارم هجري قمري در نيشابور و سمرقند ساخته 

با ظرافتي بي مانند روي لعاب سفيد يا ندرتاً رنگي بر  گونه كه بر روي پوست تحول يافته بود،

ي معماري ها بهيكتو همان حروف را با كشيدگي و پيچيدگي در  زدند يمنقش  ها كاسهروي اين 

ي ها شكلي چهارم و پنجم خط كوفي با ها سدهمشاهده كرد. در خلال  توان يمقرن سوم و چهارم 

، چنانچه ابن النديم در الفهرست (اواخر سده چهارم) قريب به دوازده ابدي يمگوناگون گسترش 

  .شمارد يبرمنوع خط را 

كه  دانند يمي شش شيوه اساسي خط نويسي ابن مقله وزير آل عباسيان را واضع اقلام سته، يعن

گفته شد بيشتر  طور همانعبارت بود از ثلث، نسخ، اقلام نوك تيز ريحاني، محقق، رقاع، توقيع كه 

هـ.ق بايد نام برد كه روش  698كاربرد ديواني داشت بعد از آن از ياقوت مستعصمي در سال 

به حروف بيشترين زيبايي و ظرافت را جديدي در تراشيدن قلم و قطع نوك قلم پديد آورد كه 

و به خط ياقوت معروف شد. آوازه وي چنان زبانزد شده بود كه بالاترين ستايشي كه  ديبخش يم

مورخان از استادي هنر خوشنويسي شاهزاده ابراهيم بن شاهرخ كردند اين بود كه خط وي را به 

(همان،  .فروختند يمياقوت در بازار ي ها نوشتهكه نمونه كارش را همچون  دانستند يمقدري كامل 

كليه خطوط ديگر در دوره رنسانس هنري تيموريان دوره تكامل و ترقي را  )198-200- 194-197

هـ.ق  415گرچه پيشينه آغازين خط تعليق به قرن پنجم هجري قمري از قرآني كه سال ا پي نمود.
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است ولي شيوه  تر يميقدعليق و از اين سند حدس بايد زد كه مبادي خط ت رسد يمموجود است 

  تعليق را سلطانعلي مشهدي ملقب به سلطان الخطاطين و ميرعلي هروي به حد كمال رسانيدند.

هـ.ق تعليق راه خود را به رواج عمومي و هنري شدن تزئين  9و  8بدين صورت در قرن 

هاي آن را در خطوط بسيار استادانه زيباي تعليق نويسان اين دوره از جمله:  گشود، كه نمونه

خواجه تاج الدين و خواجه اختيار هروي منشي سلطان حسين بايقرا و عبدالحي منشي سلطان 

در خصوص پيشينه آغازين خط  .ديد توان يمخواجه عبداالله مرواريد هروي  ابوسعيد ميرزا و

ولي پيش از وي مراتب  دانند يمنستعليق بايد گفت اگر چه واضع خط نستعليق را ميرعلي تبريزي 

آغاز و پختگي را طي كرده است. نسخه خطي كتاب عجائب المخلوقات فارسي يك نمونه 

) كه در 101، 2535، (حبيبي، دهد يمهشتم هجري قمري نشان نستعليق نويسي را در اواخر قرن 

گفت اين خط قبل از ميرعلي  توان يمحال حاضر در كتابخانه ملي فرانسه موجود است. بدين سان 

تبريزي نوشته شده ولي اين خطاط مشهور قواعد خاص و منظمي در خط نستعليق وضع نمود. اين 

وده رواج كامل يافت و براي تزيين ابنيه و كتب استفاده خط كه زيباترين خطوط در دوره تيموري ب

جمله: ن هنرمندش عبداالله پرورش يافتند كه از آر و در دربار، شاگردان ميرعلي بعد از پس ديگرد يم

مولانا جعفر و پسرش جلال و مولانا اظهر و پسرش محمد و سلطان علي بن محمد مشهدي و 

مد خندان و سلطان محمد نور و ديگر مشاهير نستعليق ميرعلي هروي و محمد اوبهي و سلطان مح

  نويسان برآمدند.

و  هيما گرانو نستعليق نويسان هرات آثار  نوشتند يمدر اين عصر عموماً كتب را به نستعليق 

شاهكارهاي خطي به وجود آوردند كه از آن جمله جعفر بايسنقري نسخه نفيس مصور شاهنامه 

نوشت كه در كاخ موزه گلستان موجود است همچنين سه ورق  هـ.ق 833بايسنقري را در سال 

مجموعه خطوط نستعليق و ريحان و نسخ و ثلث و رقاع و شكسته به امضاي وي واقع در موزه 

ي دنيا موجود ها موزهملي تهران است و هشت نمونه ديگر خط او بر كتب و دواوين شعرا در 

ري با اسلوب هنري و فني بر اين خط به است. در خصوص خط شكسته نستعليق نيز دوره تيمو

كه در اين دوره علاوه بر اقلام سته يك قلم ديگر از  مينيب يمرشد و تكامل آن كمك نمود، و ما 

امتزاج قلم تعليق و نستعليق به وجود آمد كه مستقلاً به هنرنمايي پرداخت. از اين خط اثري از 

اين شيوه را در عصر سلطان شاهرخ ميرزا  جعفر بايسنقري در موزه ملي تهران است كه پختگي

. بعد از وي ميرزا فصيحي هروي، شفيعاي هروي، مرتضي قلي شاملو هروي، درويش رساند يم
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عبدالمجيد طالقاني و غيره از هنرمندان اين قلم هستند. اين خط براي كتاب و كتابه نويسي كمتر 

بوده. از جمله آثار ديگر اين دوره با  شود و رواج آن تا كنون براي مراسلات دفتري استفاده مي

ي باقي گذاشته بخش بيروني گنبد گورامير تيمور در سمرقند و مدرسه شاهزاده الغ بيگ ها خط

هـ.ق باقي مانده  859كه با خط كوفي و شصت ورق قرآن از شيخ محمد طغرائي در سال  باشد يم

هـ.ق و قرآني به  827راهيم در سال است، شانزده ورق قرآن به خط ريحان و رقاع از شاهزاده اب

هـ.ق و قرآني به خط نسخ و ثلث و رقاع از عبداالله طباخ  923خط خواجه عبداالله مرواريد در سال 

  )101-94. (همان، باشد يمهـ.ق در گنجينه قرآني در شهر مشهد موجود  845هروي در سال 

  

  خوشنويسان عصر تيموري 

خوشنويسي و خوشنويسان از ديگر هنرمندان در انجام كار و آثار باقي مانده از ر وضعيت هن

آنها بسيار مناسب بود. نقاشان به دليل تعصب رجال دين و عدم رضايت توده مردم در پديد آوردن 

قيد  نوشت يمو مانند خطاط نام خود را زيرخطي كه  داشتند يماثر خويش نام خود را مخفي نگه 

همچنين به واسطه ذوق و قريحه خوشنويسي بعضي از رجال تيموري از جمله و  كردند ينم

ابراهيم سلطان و بايسنقر و حمايت آنها از اين هنر، خوشنويسان از قرب و منزلت عظيمي 

ها را كه خطاطان  ي ادعيه و اشعار يا پند و موعظهها خطبرخوردار شدند و مردم نيز با اشتياق 

  . دنديخر يمافي ي گزها متيقبا  نوشتند يم

  

  

  مولانا جعفربن علي تبريزي بايسنغري 

باشد. وي تبريزي بوده و در دوره  ترين خوشنويسان نستعليق دوره تيموري مي از معروف

شاهرخ به هرات مهاجرت نمود و در دربار سلطان شاهرخ راه يافت و مورد توجه و حمايت، 

ه بسيار نزديك اين شاهزاده با جعفر تبريزي تشويق وي و پسرش بايسنقر قرار گرفت به دليل رابط

وي به لقب بايسنقري مشهور شد و در كتابخانه سلطنتي بايسنقر سمت رياست و سرپرستي را 

زير نظر وي به  ه...دريافت نمود كه تمامي هنرمندان از مصور، مذهب، مجلد، خوشنويس، غير

تاب سازي، كتاب آرايي كتابخانه فعاليت هنري مشغول بودند از جمله هنرمنداني كه در بخش ك

  مشهور بايسنقر حضور داشتند شامل:
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  ميرصنعي نيشابوري -4  محمد بن سلطان محمد استرآبادي -3

  حافظ باباجان تربتي -6  شوقي يزدي  -5

  شهابي -8  ر حافظ باباجان ادفيضي بر -7
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جعفر تبريزي علاوه بر نستعليق در تمام خطوط متداول عصر خود دستي توانا داشت و در 

عموم اقلام ديگر، از ثلث و نسخ، رقاع، ريحان، توقيع، شكسته تعليق به حد كمال خوش 

وي شاگرداني تربيت كرد كه در هر كدام از خطوط استادان نامدار عصر خود شدند در . نوشت يم

خط نستعليق اظهر تبريزي، شيخ محمود زرين قلم خفي نويس، در خط تعليق، عبدالحي 

استرآبادي، عبداالله طباخ در خطوط اصول. از جمله آثار وي شامل: نسخه شاهنامه مشهور فردوسي 

تابت شد، نسخه ديوان اشعار حسن دهلوي، يك نسخه ديوان حافظ، يك كه به دستور بايسنقر ك

نسخه گلستان سعدي، يك نسخه مثنوي خسرو و شيرين به ترتيب در كاخ موزه گلستان، كتابخانه 
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ي خاوري در ها زبانمجلس، موزه توپ قاپوسرا، مجموعه چستربيتي انگلستان، كتابخانه انستيتوي 

  )157تا  154/ 1364،1،   ياني. (بباشند يممحفوظ  نگراديلن

  

  زين العابدين بن محمد الكاتب الشيرازي

جلدي نفيسي براي يكي از اعضاء خاندان سلطنتي تركمن آق قويونلوها كتابت  30وي قرآن 

. (همان، باشد يمهـ.ق  888كرده كه به احتمال قوي براي پسر اوزون حسن، يعقوب بيگ در سال 

15(  

  

  كرم شاه تبريزي

شود اين نسخه يكي از  سوره از قرآن را شامل مي 5نسخه قرآني از وي باقي مانده البته تنها 

هاي بزرگ كتابت شده و از لحاظ ظرافت با  شاهكارهاي خوشنويسي است كه در صحافي با قطعه

 )15. (همان، كند يمآثار ابراهيم سلطان برابري 

  

  احمد حافظ شيرازي نظام الدين

.ق است و از خطوط او يك نسخه قرآن به قطعه سلطاني كوچك به خط هـ 9خوشنويس قرن 

كتبه نظام الدين احمد «نسخ است كه دو سطر ثلث و يك سطر ريحان در هر صفحه دارد با رقم 

  )58، 1380،  در قرن نهم كه براي فروش عرضه شده است. (سرمدي» الحافظ الشيرازي

  

  احمد حافظ فارسي كاتب اردستاني

كاتب و خوشنويسي است و از آثار خطي او مجموعه ايست در كتابخانه بنياد خاورشناسي 

 -1ي آراسته با جدول بندي و زرين و رنگين كه شامل: ا مجموعههـ.ق  867شهر لنينگراد به تاريخ 

 -6 ها پراكنده -5ديوان حافظ  -4ديوان خسرو  -3ديوان كمال خجندي  -2ديوان سلمان ساوجي 

  )58ديوان سراج الدين بساطي سمرقندي (همان،  - 8ديوان شاهي  -7حرين كاتبي مجمع الب
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  فخرالدينب احمد كات

وي از كاتبان قرن نهم هـ.ق است و از آثار او كليات كمال خجندي در موزه آثار اسلامي 

ق را دارد بعضي ترجيعات از مجموعه ترجيع بندهاي -هـ 865تركيه در استانبول است كه تاريخ 

كتابخانه مجلس شورا به خط اوست و يك رقعه از مرقعي در كتابخانه اوقاف استانبول بود كه به 

  )62دارالسلم بغداد تقديم كرده است. (همان، 

  

  احمد محسني

هـ.ق است و به خط او يك نسخه قرآني رحلي جلد معرق طلاپوش  8از خوشنويسان قرن 

كتابخانه اسماعيل صفوي تخصيص گرديده اين  در موزه ملي ايران باستان موجود است كه براي

  )64هـ.ق نوشته شده و احمدبن المحسني رقم دارد. (همان،  739قرآن به خط نسخ در سال 

  

  معين الدين محمد اسفزاري 

/ 1364،3 ، تعليق نويسي مهارت خاصي داشت. (بيانيو در  باشد يموي مؤلف تاريخ هرات 

635(  

  

  محمد امام هروي

دوره خود بوده چون در دربار سلطان يعقوب و رستم آق  انكاتب نيتر زبردستوي يكي از 

  .كرده يمقويونلوها به كتابت مشغول بوده به يعقوبي و رستمي رقم 

از آثار وي نسخه هفت اورنگ جامي و يك نسخه ديوان جامي واقع در كتابخانه استانبول 

  )643 /3. (همان، باشد يم

  

  محمد تبريزي

و  گانه ششاميربدرالدين محمد تبريزي از خوشنويسان دربار تيمور گوركان و در اقلام 

  نستعليق مهارت كامل داشت همچنين وي شاگرد ميرعلي تبريزي است.
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  محمد حسين زره يي 

وي از تعاليم شاه  باشد يموي از اولاد ميرصانعي باخزري، جزء وزراء سلطان حسين بايقرا 

  سلطان محمد خندان بهره برده است. محمود نيشابوري و 

  

  محمد سيمي نيشابوري 

وي در معماري و رنگ آميزي و مركب سازي، افشان گري، تذهيب، رنگ كاري كاغذ و ديگر 

هنرهاي ترسل تأليفاتي داشت وي سرعت عجيبي در كتابت داشته و روايت شده كه در دربار 

سلطان علاء الدوله فرزند بايسنقر در يك شبانه روز دو يا سه هزار بيت كتابت كرد. از جمله 

  )967-950 /4. (بياني، مهدي، باشد يملحي منشي استرآبادي شاگردان وي عبدا

  

  محمد كاتبي ترشيزي

و از جمله چهل تن  نمود يموي شاگرد سيمي نيشابوري بود و در كتابخانه بايسنقر فعاليت 

  . آمد يمهنرمندان مقرب دربار بايسنقر به حساب 

  

  محمد محسن مصور

آثار او يك نسخه ديوان حافظ در موزه كابل از كاتبان دربار حسين بايقرا است از جمله 

  محفوظ است.

  

  خواجه محمود استرآبادي

 .باشد يماز كاتبان كتابخانه بايسنقر 

  

  معروف بغدادي

  )967- 4/950وي از كاتبان دربار سلاطين آل جلاير و سلطان اسكندر در اصفهان بود. (همان، 
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  شمس الدين محمدبن حسام هروي

ها خود را  آمد و به همين جهت در رقم وي از اساتيد خوشنويسان دربار بايسنقر بشمار مي

منصوب داشته. متون آن دوره وي را به عنوان استاد  )319(بياني،   »سلطاني«و گاهي » ايسنقريب«

خط ثلث معرفي كردند و روايت شده كه به اقلام سته (محقق، ريحان، ثلث، نسخ، توقيع، رقاع) 

  ط بوده.مسل

  

  شيخ زاده پوراني

  از خوشنويسان دربار بايسنقر بوده 

  

  شيرعلي

  .آمد يماز كاتبان كتابخانه بايسنقر به حساب 

  

  خواجه شهاب الدين عبداالله مرواريد

وي متخلص به بياني است فرزند شمس الدين محمد كرماني از اشراف كرمان و از وزراء  

به دربار سلطان حسين بايقرا راه يافت و نزد وي منزلت . وي در جواني باشد يمدربار تيموريان 

ها  فرمانر خاصي پيدا نمود تا جايي كه به سمت صدارت رسيد و به جاي اميرعلي شيرنوائي مهر ب

زد. خواجه عبداالله به اكثر علوم و فنون عصر خود آشنا بود و در نظم و نثر دست  و منشورها مي

ا برادر بايسنقر در كنار داشت در كتابخانه الغ بيگ ميرزقوي داشت وي به واسطه خط خوشي كه 

  شهير زمان اظهر تبريزي، مشغول به فعاليت شد. خوشنويس

مثنوي «و » تاريخ شاهي«و » مونس الاحباب«با عنوان  از آثار وي: منشأت و ديوان اشعار

  است.» خسرو و شيرين

  

  عبداالله قزويني

 .جزء كابتان خوشنويسي دربار بايسنقر بود
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  شيخ عبداالله هروي

  وي از كاتبان دربار حسين بايقرا بود و در نسخ و تعليق مهارت بالايي داشت.

  

  عبداالله هروي طباخ

وي شاگرد مولانا جعفر تبريزي بايسنقري و رقيب شمس الدين بايسنقري بود. علت وجه 

شغل آشپزي پدرش بود. صاحب گلستان هنر و مناقب هنروران و حبيب  به واسطهتسميه طباخ 

  خصوصاً در نسخ. دانند يمالسير وي را استاد در اقلام سته 

  

  ميرعلي تبريزي

وي از تركيب خط نسخ +  باشد يموي فرزند حسن تبريزي از مشاهير دوره تيمور و شاهرخ 

تعليق خط جديد نستعليق را وضع كرد از آثار وي دو رقعه از يك مرقع كه سوره فاتحه را به قلم 

  شود. دو دانگ نوشته كه در كتابخانه استانبول نگهداري مي

  

  ميرعلي هروي

. خواندند اقامت طولاني در مشهد او را مشهدي مي به واسطهوي از سادات شهر هرات بود كه 

كاتب » «سلطاني«او به دربار سلطان حسين بايقرا راه يافت و از مقربان دربار وي شد و عنوان 

به خود داد. وي شاگرد سلطان علي مشهدي بود و در خط نستعليق دستي توانا داشت. » سلطاني

علي، فقيرعلي، ميرعلي، علي كاتب، علي سلطاني، علي «ي مختلفي دارد از جمله ها رقمميرعلي 

يني، ميرعلي كاتب، ميرعلي سلطاني، علي هروي، علي حسين هروي، فقير ميرعلي، فقير علي حس

  ».كاتب، علي كاتب سلطاني

از آثار وي: هفت اورنگ جامي، جام جم اوحدي، تيمورنامه هاتفي، مناجات حضرت امير، 

ي، ترجمه چهل حديث، مناجات خواجه عبداالله انصاري، ترجيح بندي از جامي، گلستان سعد

  )513 /2ي تهران موجود است. (بياني، ها كتابخانهبوستان سعدي است و در 
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  اظهر تبريزي

خوشنويسان قرن نهم و شاگرد ميرعلي تبريزي و ميرزا جعفر  نيتر معروفوي يكي از 

. وي در تبريز زندگي كرد و در دوره حكمراني شاهرخ به هرات آمده و به دربار باشد يمبايسنقري 

راه يافت و در نگارستان هرات ميرزا بايسنقر مشغول به كتابت شد. وي را در خط نستعليق بعد از 

  .دانند يمميرعلي و ميرزا جعفر تبريزي سومين استاد در اين فن 

مولانا جلال الدين » شش دفتر مثنوي«يك نسخه كامل  از آثار وي واقع در كتابخانه ملي تهران

خمسه «در موزه استانبول، يك نسخه » مقطعات ابن يمين«و ديگر آثار: يك نسخه  باشد يمبلخي 

در كتابخانه منچستر، » خسرو و شيرين«در كتابخانه لاهور، يك نسخه » نظامي و امير خسرو دهلوي

در موزه » بوستان سعدي«نيويورك، يك نسخه  تنيپولمترودر موزه » هفت پيكر نظامي«يك نسخه 

  باشد. ) ولي در مجموع بيشتر آثار او در موزه استانبول موجود مي73/ 1كابل محفوظ است (بياني، 

  

  حافظ باباجان

  .اند آوردهنام وي را نيز جزء خوشنويسان قرن نهم  ها تذكرهدر 

  

  بايسنقر ميرزا

. در ذكر باشد يمسلطان ابوسعيد ر فرزند محمود پسيكي از شاهزادگان تيموري است وي 

  .نوشته يماحوال وي روايت شده همه اقلام خطوط به غير از نستعليق خوش 

  

  بديع الزمان

  .باشد يموي نيز از شاهزادگان تيموري فرزند سلطان حسين بايقرا 

  

  حسين بن علي توني

  .باشد يماز كاتبان گمنام قرن نهم 
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  حسين كلو

خوشنويسان قرن نهم است از جمله آثار وي يك نسخه از جام جم اوحدي در موزه توپ از 

  قاپوسراي استانبول موجود است.

  

  حمداالله بن مرشد

از كاتبان گمنام آن دوره است و به خط وي يك نسخه ظفرنامه شرف الدين علي يزدي در 

  موزه توپ قاپوسراي موجود است. 

  

  دوست محمد كوشواني هروي

و از هنرمندان مخصوص كتابخانه بايسنقر  باشد يموي اهل كوشوان يكي از روستاهاي هرات 

  بود و بعدها به دربار صفويان راه يافت و از مقربان سلطان طهماسب صفوي شد.

  

  سلطان علي شير مشهدي

  .باشد يمسلطان حسين بايقرا ر خطاطان دربار مولانا علي شير مشهدي از مشاهي

  

  هديسلطان علي مش

وي نيز از مشاهير خطاطان دوره سلطان ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا و از هنرمندان مقرب 

كتابخانه سلطنتي بود و بدين دليل عنوان كاتب سلطاني به وي داده شد. وي از شاگردان اظهر 

ك الاحرار) واقع در كتابخانه ملي و ي تحفهباشد و از آثار وي يك نسخه از كتاب ( استرآبادي مي

باشد. (همان،  هند موجود ميو نسخه از مناجات خواجه عبداالله انصاري در كتابخانه سركاري رامپ

1/ 242-250(  

  

  محمد صالح اصفهاني

  هنر تذهيب 

ي ها نقشتذهيب در لغت به معني زراندود كردن و طلا كاري است. در نگارگري ايران به 

هاي مشكي و آب طلا كشيده و تزئين شده باشند و رنگ ديگري در  شود كه با خط منظمي گفته مي
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هاي گوناگون  داراي رنگ رود يمآن به كار نرفته باشد. ممكن است طلايي كه در تذهيب بكار 

باشد. طوري كه وقتي طلايي خالص را با مقداري نقره و مس به كار ببرند رنگ آن زرد و سبز و 

به كار برود هنري غير از  ها نقشهايي غير از تركيبات طلا در اين  . اگر رنگرسد يمخ به نظر سر

ي ها صفحه) آرايش دادن و تزئين 21-20، 1380آيد. (الماسي،  تذهيب كه ترصيع نام دارد پديد مي

ا مذهب كاري شده در وهله اول مخلوطي از رسوم ساساني و بيزانس و قبطي بود و قسمتي از آنه

راجع به  )124 -123، 1377(زكي،  .شد يمنيز از كتاب يهود و مسيحيان كليساي شرقي اقتباس 

كتب خطي تذهيب شده متعلق به دوره سلجوقي بايد گفت كه بيشترشان روي كاغذ و  نيتر يميقد

غالباً رسوم و و بيشتر است  عرضشاناز  طولشانو شكل آن متصل يعني  اند شدهبا خط نسخ نوشته 

ي نخلي ها دزني شش پر يا هشت پر و باها ستارهبه كار رفته عبارت از:  ها نسخهالي كه در اين اشك

ي ها دورهي مستطيل نباتي. در اين دوره تزئين و تذهيب يك طريقه ابتكاري بود كه تا ها شاخهو 

ل بعد نيز معمول و متداول شد و يكي از ابتكارات در آن دوره بدين صورت بود كه در وهله او

ي نازك با اشكال و ها خطكرده و بعد صفحه را از خارج اين  سطرهاي نوشته شده را خط كشي مي

. در دوره كردند يمرا همان موضوع كتابت شده كتاب پر  ها خطرسوم نباتي زينت داده و داخل 

و رنگ  كردند يمي طلايي و آبي و قرمز و سبز و پرتقالي را استفاده ها رنگتيموريان مذهب كاران 

  )76. (همان، دادند يماي را مركز كار قرار  سورمه

و حواشي  شد يمها و مناظر طبيعي  همچنين توجه زيادي به كشيدن اشكال نباتات و گل

يافت. استفاده از تذهيب در تزئينات به ساير آثار فني و صنعتي سرايت  ها با آنها تزئين مي كتاب

رفت با اشكال و رسوم  ها به كار مي و رسوم كه در كتاب كرد و رابطه بسيار تنگاتنگ ميان اشكال

  وجود داشت.ه... در ساير فنون و صنايع از جمله سفال، قالي، فلزكاري، تجليد و غير

مذهب در عصر تيموري از ارزش خاصي برخوردار شد. در يكي از صفحات نسخه خطي 

و چهره  اند كردهن همكاري شاهنامه بايسنقري چهره خطاط، تذهيب گر و نقاش كه در توليد آ

سلطان بايسنقر كه اين كتاب خطي به او تقديم شده است در آن آمده است و اين گواه اعتراف به 

برتري تذهيب گر در تأليف كتاب خطي است و اين كه در اين زمينه با همكاران خطاط مقامي 

  يكسان داشته است.

تيموريان است كه به وسيله آن  تذهيب معرق و قطاعي از هنرهاي مروج كتاب سازي عهد

چسباندند و اين هنرها را با  خطوط و نقوش را از كاغذي بريده بر اوراق يا قطعات ديگر مي
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. بدين صورت كه يك قطعه كاغذي را به دو دادند يمابزارهاي خاص، با دقت و هنرمندي انجام 

. مذهبان حواشي و بردند يمو در جاي ديگر به كار  آوردند يمو خط يا نقشي در  دنديبر يمنيم 

ي قرآني را با ستارگان و رسوم ها سورهو عناوين كتب و سرآغاز  ها سرفصلصفحات اول و آخر و 

و اشكال لوزي و بادامي و گاهي با اشكال  ها ترنجو انواع  ها برگهندسي و گل و بوته و شاخه و 

و نام خود را با عنوان  كردند يم انسان و پرندگان و آهو و مرغابي و غيره تزئين، تذهيب و رنگين

. در تذهيب مواد قيمتي از قبيل طلا و نقره و لاجورد و كاغذ عالي و الوان نوشتند يممذهب 

  .كردند يمرنگارنگ استفاده 

در تزئين كتب الويت براي خطاط و بعد مذهب و نگارگر بود. بدين صورت كه اول 

ا كه براي كشيدن نقاشي و يا مذهب خوشنويس ضمن كتابت خود مقداري از فضاي صفحه ر

. اين ترتيب كار را از كتب خطي به جا مانده گذاشت يمكاري و ساير تزئينات ديگر لازم بود خالي 

  كه عاري از هر تزئيني بود يافتيم. 

  

  مذهبان عصر تيموري

محمد علي راوند، اميرخليل، ميرك نقاش، محمود مذهب و مولانا حاج محمد نقاش وي 

  )76مذهب كاري خوشنويس و نقاش نيز بود. (همان،  علاوه بر

  

  محمود مذهب

  محمد سيمي نيشابوري

وي در معماري و رنگ آميزي، مركب سازي، افشان گري، تذهيب، وصالي و رنگ كاري 

  )749 /3،  كاغذ سر رشته داشته. (بياني

  

  يار هروي مذهب

قطعات خطوط سلطان علي وي بسياري از  باشد يموي يكي از مذهبان دوره حسين بايقرا 

مشهدي، سلطان محمدنور و سلطان محمد خندان را به قلم زر يا سفيد آب تزيين نموده و غالب 

  )967 /4آنها در كتابخانه استانبول محفوظ است. (همان، 
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  نصرالسلطاني

  )27، 1380شيراز است. (رابينسون، ر از مذهبان دوره حكمراني سلطان ابراهيم د

  

  باورديسلطانعلي 

يكي از مذهبان دوره حكمراني سلطان الغ بيگ و مذهب خمسه نظامي واقع در كتابخانه توپ 

هـ.ق استنساخ شده و  851قاپوسراي است كه بنا به مقدمه آن در زمان سلطنت الغ بيگ در سال 

  )45ي آن را وي انجام نموده است. (همان، ها نگارهو  ها بيتذه

  

  هنر تجليد

هـ.ق به شيوه مصري اسلامي  8ي خطي در ايران تا قرن ها نسخهكه جلدهاي  رود يمگمان 

و معروف است كه صنعت جلدسازي پيش از فتح اسلامي در ميان قبطيان مصر رونق  شد يمساخته 

داشت، سپس در قرون اوليه پس از هجرت به دست مسلمانان اندكي دچار دگرگوني شد. اما از 

  مي به خود گرفت.هـ.ق شكل و ظاهري اسلا 7قرن 

ي جلدسازي قبطي كه مسلمانان آن را به ارث برده بودند توسط نسطوريان به مناطق ها وهيش

ديگر خاور نزديك و ميانه رسيد. مثلاً مانويان در تركستان شرقي از آن تقليد و اقتباس كردند، چنان 

اوش آثار باستاني در ك شناسي آلماني كه در كه جلدهاي كتابي كه فون لوكوك، رئيس هيأت باستان

كه  اند يمانوهاي خطي  ميانه به آنها دست يافت، گواه آنند. اين جلدها، جلد كتاب مناطق آسياي

هاي ساخت  ي ششم و هفتم پس از ميلاد نسبت داد و از نظر سبكها قرنتوان آنها را به فاصله  مي

هاي  نفوذ شيوه )124-123، 1377(زكي،  .هاي قبطي ندارند و تزيين تفاوت چنداني با جلد كتاب

قبطي اسلامي در جلدسازي به همين گونه به ايران گسترش يافت. نخستين جلدها از چوب 

پوشيده از پوست و آراسته به نقش و نگارهاي هندسي بود سپس كاغذ جاي چوب و تزئينات 

  فت.هاي هندسي را گر متشكل از نقش و نگارها و خطوط در هم آميخته جاي نقش

، كردند يمبه هر حال ايرانيان در جلدسازي از شيوه روي هم قرار دادن يا فشار استفاده 

بردند، احتمالاً  همچنان كه روش سوراخ كردن و جلا دادن و پوشيدن آن با پارچه را به كار مي

چسباندند و سپس از آن  بريدند. سپس آن را بر پارچه رنگي مي پوست را به شيوه خاص مي

كردند كه  كردند. در بعضي موارد از روشي استفاده مي نقش و نگارها را تذهيب مي خطوط و
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هاي تزئيني مورد نظر را بر لايه رويي  عبارت از روي هم چسباندن دو لايه پوست بود و موضوع

  بريدند. مي

صنعت تجليد در دوره تيموريان قرن نهم هجري قمري در مكتب هرات به اوج عظمت خود 

ي خطي با خط زيبا و نقش و نگارهاي تذهيب ها نسخهين عصر شاهد توليد فاخرترين رسيد. در ا

هاي چشم نواز و جلدهاي قيمتي است و اين از بركت جنبش هنري در ايران و به  شده و نقاشي

يي است كه سلاطين و رجال تيموري از جمله: شاهرخ، ابوسعيد، حسين بايقرا و ها انجمنپاس 

اهيم و امير علي شير نوايي وزير بايقرا و شاهزاده هنرمند و هنردوست بايسنقر شاهزاده اسكندر، ابر

براي هنرهاي كتاب پردازي چون كاغذ سازي، صحافي، تجليد، خطاطي، نگارگري پديد آوردند و 

هنرمندان را از همه سوي كشور در هرات گرد هم آوردند. شاهزاده بايسنقر در هرات يك كارگاه 

) هنرمند و 20، 1368 /1نفر (احساني،  23طي تأسيس كرد كه در آن به روايتي بزرگ توليد نسخ خ

) هنرمند از نقاش، تذهيب كار، خطاط، صحافي كار، خط 127-125نفر (زكي،  40به روايتي ديگر 

ي مشغول كار بودند. صنعت جلد سازي محدود به هرات نبود ا جداگانهكشان، جعبه سازان به طور 

كسوت بود، بلكه مراكز ديگري در سمرقند، مرو، مشهد، بلخ، نيشابور، شيراز، كه در اين امر پيش

  ) وجود داشت.127-125تبريز (همان، 

در ايران در سده نهم هجري با بالاترين درجه موفقيت،  ها كتابدر حقيقت سازندگان جلد 

نگارهاي ي از آميزش نقش و ا تازهي هندسي قديم تزئيني را پشت سر نهادند و شيوه ها سبك

ي پديد آوردند و از جهت دقت در ترسيم ا افسانهدورنماهاي طبيعي با جانوران و پرندگان واقعي و 

  ي رسيدند.ا ژهيوبه چيره دستي هنري  ها تناسبو شيوه ساخت و 

ي كه نقش ا سادههنرمندان پس از روي گرداندن از روش فشاري و يا سفتن جلد با ابزارهاي 

توانستند در تزيينات ياد شده به  كرد يمي گياهي را آشكار ها برگو  و نگارهاي هندسي و شاخ

كه با شدت بسيار  كردند يمي استفاده ا جداگانهي فلزي ها قالبكمال هنري دست يابند. آنها از 

ي گياهي، جانوري و حتي آدمي به ها شكلو در اثر اين فشار  گرفت يمجلد زير آن فشار قرار 

درختان و يا . در اين عصر نقاشان در ترسيم حيوانات ديگرد يميدار صورت برجسته روي جلد پد

  گياهان و افراد، با دقت و ظرافت تمام دستيار جلدسازان بودند.

اين جلدهاي آراسته، در دقت و نكات فني و صنعتي يكي از مجهزات فن بود. تنها منظور از 

بلكه خود آنها جزيي از اجزاي گران ساختن آنها اين نبود كه به منزله حافظ و نگهدارنده باشد 
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ي از ديبا و مخمل يا ا محفظههاي درونش در  و كتاب و نوشته رفتند يمبهاي كتاب به شمار 

ي ممتد و ها ساقه. ضرب و نقاشي گل و برگ و اشكال نباتي با شد يمصندوق چوبي حفظ 

گفت در جلدسازي  توان يمي تكامل رفت، به سوهـ.ق  8متناسب بر روي و پشت جلد از قرن 

هـ.ق ظرافت عنصر نباتي پديدار شد كه اشكال متكامل آن نمونه صادقي از نباتات  11و  10قرن 

-42ي چيني بوده است. (حبيبي، ها روشفنون و  ريتأثشود و شايد اين  طبيعي و حقيقي شمرده مي

43(  

  

  جلدهاي چرمي

لدهائي با روكش چرمي كه از را در ج ها كتاباز قرن ششم تا آغاز قرن هشتم هجري قمري 

به صورت ساده به مصرف تجليد  كردند يمچرم خام و پخته ميشن و تيماج كه آنها را رنگ 

. يا از پوست نازك دندينام يم. پس از چندي جلدها را از پوست نازك گوساله كه شبرو رساندند يم

ود و پس از رنگ آميزي در ي ظريف بها دانهكه پوشيده از  شد يمكره الاغ كه چرم ساغري ناميده 

  )20 /1 ،1368كه بر تيماج و ميشن برتري داشت. (احساني،  بردند يمتجليد كتب به كار 

  

  جلدهاي سوخت و معرق

سوخت كاري را بر روي ميشن يا ساغري در تزئين جلدهاي نفيسي به خصوص قرآن و ساير 

. وجه تسميه آن را در شيوه كار اين فن ظريف احتمالاً بايد شناخت. بردند يمبه كار  قدر گراننسخ 

و قبلاً با  دندينام يمبدين معني كه در قالب فلزي يا برنجي نقش دار كه در اصطلاح نر و ماده 

نهاده تا با فشار ضربات چكش  ها قالبحرارت معيني بر روي آتش داغ شده بود چرم را در ميان 

كه در آب نم دار شده بود منتقل شود. در اين حال چرم به صورت قهوه بر چرم  ها قالبنقوش 

. آن گاه سراسر سطح جلد را كه دندينام يم. به اين علت آن را سوخته آمد يمسير يا رنگ سياه در 

 ها يفرورفتگيا تنها  پوشاندند يمي شده بود با طلاي سياه و ساير الوان فرورفتگداراي برآمدگي و 

. هنر سوخت علاوه بر تجليد كتاب در ساختن ساختند يمرا با طلاي مايع زراندود  ها يبرآمدگيا 

تابلو به ويژه تصاوير انسان و مناظر درختان با هنرهاي مينياتور تذهيب، تشعير مشبك، معرق و 

به  ها چرمقالب كاري توأم بود. معرق كاري در تجليد كتب عبارت از نقوش باريك و ريز قطعات 
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ي الوان مختلف را بريده و ها چرمف است كه توسط نقش و بركه آلت برش چرم است، الوان مختل

  )22 /1. (همان، نهادند يمبر روي متني از كاغذ الوان بر سطح دروني جلدهاي سوخت 

در عصر تيموريان هنر روي چرم و پوست، قدر و منزلتي خاص يافت. هنر سوخت و معرق 

ها محدود بود در مسير تكامل قرار گرفته و به مرحله نويني  كه در آن دوران به ساختن جلد كتاب

ي ها موزهرسيد. جلدهاي بسيار نفيس ساخته شده در اين دوران شاهكارهايي هنري هستند كه در 

. هنرمندان مكتب هرات در كار طرح و نقش بيشتر از نقوش حيواني شوند يممعتبر جهان نگهداري 

ي تذهيب (اسليمي و خطايي) ها طرحتركيب الهام گرفته بودند. اي) و مناظر خوش  افسانه –(واقعي

  ها داشتند. و نقش گره پز، جايگاه خاص خود را در اين نقش آفريني

از جمله جلدهاي ديگر، جلدهاي ضربي و مقوايي جلادار و براق بودند كه در دوره صفويه، 

  زنديه و قاجار جاي جلدهاي چرمي و سوخت و معرق را گرفتند.

  صحافان دوره تيموري، مجلداند و هن، تركك هنر كتاب سازي و كتاب آرايي در ممال رواج

ي هنري اسلامي ايراني جلد سازي بر اين صنعت در ونيز تأثير نهاد. مشهور است كه ها روش

ي فلزي بر آن ها قالبرا با نقش و نگارهايي كه به وسيله  ها كتاباروپائيان در قرون وسطي جلد 

آمد برجسته بود. آنگاه هنرمندان  آراستند و نقش و نگارهايي كه پديد مي ، ميندكرد يمترسيم 

ي چاپ شده را كه پر كردن ها نقشمسلماني كه در ونيز سكونت داشتند شيوه شرقي تزئين 

ياد دادند. بسياري از جلد سازان ايراني كه  ها يزيوني طلايي بود، به ها رنگي فرو رفته با ها بخش

يي پديد آوردند كه با بها گراني نهم و دهم هجري قمري جلدهاي ها قرنكردند در  مي در تركيه كار

ساختند تفاوت چنداني نداشت، ترديدي نيست كه اين جلدهاي  در ايران مي انآنچه همكارانش

  )127هـ.ق از دلپسندترين جلدهاي كتاب بود. (زكي،  9تركي در قرن  - ايراني

و نهم هجري قمري به ندرت در آثار باقي مانده به  از صحافان و جلدسازان قرن هشتم

  .ميينما يمي آنان برخورد ها نام

، 1380پاكباز،  18جلدسازي به نام استاد قوام الدين (همان، از مجلدگران معروف اين زمان      

) را بايد نام برد كه در تزئين و مجلدگري كتاب دست توانايي داشته و به دعوت بايسنقر ميرزا 73

ز تبريز به هرات عزيمت نمود و به ادامه هنر خويش در كتابخانه سلطنتي اين شهر پرداخت. ولي ا

ي اروپا و به ويژه در ها موزهاز آثار باقي مانده آنان در  توان يمساير مجلد گران اين دو قرن را 

تاب خود ي استانبول شناخت به طوري كه مؤلف هنر در عهد تيموريان در كها كتابخانهو  ها موزه
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سلاطين عثماني و رجال دربار و وزراء قسطنطنيه و مدارس و مساجد بزرگ اين پايتخت «آورده 

ي عظيمي داشتند و اين آثار آواره كه از هرات، بخارا، بلخ و سمرقند، ها كتابخانهخلافت اسلامي 

، خلفاي عثماني و رجال آن دولت با ديرس يمقزوين، تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز بدان مملكت 

  )44. (حبيبي، كردند يمي خود حفظ ها كتابخانهو در  دنديخر يمولع تمام 

باشد. وي به جاي ضربي يا ضربي  از ديگر مجلدان و صحافان، مولانا ميرك اصفهاني مي

يرك، و تشعير روغني كار م ساخت يممطلاي داراي نقوش، با تشعير برجسته بر بوم مشكي تشعير 

داراي گل و بوته و باغ و صحرا و اشكال سيمرغ و اژدها و پرندگان زيبا بود كه آن را شيوه 

و مجلد ديگر درويش محمدبن امير شيخ محمد رامكي غزنوي است و مؤلف  خواندند يم» ميركي«

  )44باشد. (همان،  مي» انسابي محمودي«كتاب 

 

  تجليدات بجا مانده

ع و عالي از تجليدات اين دوره كه در حال حاضر موجود است. هاي بسيار بدي يكي از نمونه

هـ.ق براي سلطان حسين بايقرا  862جلد يك نسخه از مثنوي جلال الدين رومي است كه در سال 

در هرات تهيه شده است. روي اين جلد يك زمينه مستطيل شكل دارد كه با ترنجي در وسط و دو 

ي در چهارگوش تزئين شده و تمامي سطح آن نيز با سر ترنج بالا و پايين و نيز چهار لچك

  ي گل و گياه و شاخ و برگي مزين است.ها يمياسليي از ها طرح

هاي چهارگوشه به  بر زمينه سياه روي جلد اين نسخه از مثنوي، ترنج وسط، سرترنج ها، لچك

چنين جلدهاي ) هم77-73، 1381(بلر،  .اند اضافه قاب مستطيلي، همه منبت كاري و طلاكوبي شده

قرآن كريم چنان با جلال و شكوه از هنرهاي تذهيب عالي و نقوش ظريف گل و برگ الهام گرفته 

  .باشد يمهاي خيره كننده آنها حاكي از عشق سرشار و ايثارگري هنرمندان اين عصر  كه نمونه

دي، همچنين نقاشان و مذهبان ايراني در تجليد شاهنامه و ساير نسخ خطي مانند كليات سع

غزليات حافظ، ديوان جامي، مثنوي مولانا و ساير كتب، فن لاك كاري و روغني را به مرتبه شكوه 

  .دنديرسانخود 

كه به  باشد يمي استانبول موجود است آن قدر زيبا و نقيس ها موزهكتب دوره تيموري كه در 

نفيس اثرهنري قول پوپ ايران شناس شهير آمريكايي ديدن كتب تذهيب و نقاشي شده با جلدي 

ساعت ها مجذوب آن شده و خود را به آن مشغول دارد و  تواند يماست كه هر صاحب ذوق 

انسان وقتي كتابي از كتب خطي ايران «گويد  مجذوبيت آنها تا جايي است كه زكي محمد حسن مي
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تزئينات داند چه قسمت آن را بيشتر مورد دقت قرار دهد، آيا از وقتي كه در  را به دست بگيرد نمي

هاي آن لذت  زيبا و تذهيب كاري آن به كار رفته در شگفت باشد، و يا از جاذبه سحرانگيز نقش

ي بديع آن نظر كند و يا تماشاي زيبايي و شيوايي خط آن نمايد، ها رنگآميزي و  برد، و يا به رنگ

  )64(زكي، » و يا از همه آنها صرف نظر كرده زيبايي جلد و نقش و نگار آن را ملاحظه نمايد.

  

  صنعت كاغذسازي

گران چيني در زماني كه اعراب سمرقند را فتح كردند در سال ت صنعت كاغذسازي از صنع

ا محفوظ است ها و كتابخانه ه ب خطي كه در موزههـ.ق فرا گرفته شده عده زيادي از كت 134

چند مراكز  هاي نفيس اين صنعت است. هر باشد كه از جمله كتاب راجع به قرن سوم هجري مي

هـ.ق در عهد آل بويه در دمشق، طرابلس بود ولي كاغذ خراسان و  3صنعت كاغذسازي در قرن 

سمرقند از بهترين كيفيت برخوردار بود. در قرن نهم هجري كه خط تا حد بالايي ترقي نمود 

ساختن كاغذ و خصوصاً كاغذهاي قيمتي نيز ترقي كرد و به حدي كه توانستند اقسام كاغذهاي 

اند و  هعالي از ابريشم و كتان بسازند و در نازك كردن و براق و رنگين نمودن آن توجه خاصي كرد

  بردند. اوين شعراء و اشعار زيبا و عالي به كار ميآن را براي نوشتن دو

شد. مخصوصاً يك  غالباً فرامين و اوامر پادشاهان و امراء تيموري روي اين كاغذها نوشته مي

خيلي عالي و ممتاز، سفيد بود و ساخت آن به ايران اختصاص داشت. اين نوع  نوع از اين كاغذ

اند كه بيشتر  هايي كه داشته تشبيه به مرمر كرده و مرمري گفته كاغذ را به واسطه تموجات و رگ

شد و يكي  شده است. گذشته از آنچه در ايران ساخته مي فرامين و احكام دولتي روي آن نوشته مي

هاي عالي و ممتاز را از چين وارد  ليد آن تبريز بود، تيموريان انواع ديگري از كاغذاز شهرهاي تو

شد كه به كاغذ رنگي و زرافشان  در آن عصر از كاغذ ديگري استفاده مي )70(همان،  .اند كرده مي

شد. يكي از آنها نسخه اشعار عطار كه روي  هاي غني بر روي آن كتابت مي معروف بود كه نسخه

حاضر نيز در  حال باشد كه در هـ.ق مي 841زرافشان كتابت شده و در زمان شاهرخ در سال كاغذ 

 )65، 1354موزه توپ قاپوسراي تركيه وجود دارد. (گري، 
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  بحث

بزرگ به حساب  يو مشوق يبرجسته بود در كار هنر حام يروزمنديآن كه پ نيدر ع موريت

و  ها شرفتيپ نيتر فعال و روشنگر بودند. در عصر آنان مهم انيحام زين يو نانيو جانش آمد يم

  اخلاف او دانست. و موريو علاقه ت جانيشوق، ه ونيمد ديداد كه آن را با يرو يهنر يها سبك

دارد: مركز قدرت به خراسان و ماوراءالنهر  تيعصر اهم نيهنر ا خيتار يكه برا يمهم تيواقع

قرن مبدل به  كيسپس هرات مستقر شد و هرات به مدت ابتدا در سمرقند و  تختيمنتقل و پا

 ني. در اديگرد انهيم يايآس يشد و مركز رنسانس هنر رانيا خيتار يمركز فرهنگ نيتر درخشان

 نيچ ياز مرزها انيموريت عياز استعداد خلاق مردم هرات و تمام ملل مملكت وس ينررنسانس ه

به وجود آمد.  اتيدر هنر و ادب ميعظ يصورت عصر جنبش نيبه كار گرفته شد و بد زيتا تبر

هنر را در سمرقند و هرات  ثيخود نشست. موار يكه شاهرخ در هرات مركز امپراتور يهنگام

فرزند شاهرخ مدرسه  سنقريآن پرداختند. در زمان با ييبه رشد و شكوفا يو نانيو جانش ديپروران

 اش يسال پادشاه 39بود در مدت  سياش و خوشنوكه نق ي. وديدر هنر به اوج خود رس يموريت

 ني. همچنديرسان يرا به تعال يميترس ،يتجسم يهنرها يو به طور كل د،يتجل ،ينگارگر يهنرها

بود، نام برد كه از اثرات  شياز خطاطان ماهر زمان خو يكيكه به عنوان  مياز شاهزاده ابراه توان يم

از  ياضيمسجد گوهرشاد در مشهد اشاره كرد. در حوزه علم نجوم و ر يها بهيبه كت توان يم يو

ذكر  اني(رصدخانه) برآمد. شا جينام آورده شده كه در صدد بر پا نمودن ز گيشاهزاده هنرمند الغ ب

  .افتيادامه  قرايبا نيعصر سلطان حس تاجنبش  نياست ا

از هنر و هنرمندان  يموريو رجال ت نيسلاط ريناپذ يريس قيو علا قيو سلا تيحما

به طور  ياسلام يكه هنرها ستيبوده است و شگفت ن يهنر يها سبك ييعلل شكوفا نيبزرگتر

آنها وابسته است كه  انيبه پادشاهان، رجال و اطراف ياديز ارياست كه تا حد بس ييهنرها يكل

  پرداختند. يآثار هنر قيدارند و به تخل يهنرمند و اهل هنر به آنها پشتگرم بانيپشت يهمچون ستون

دارند و  يو ادب يو صنعت يجنبش هنر دنيدر به ثمر رس يسهم فراوان يموريخاندان ت

از  ياريدوره بس نيرا با افتخار به نام خود رقم زنند. در ا رانيا خيدوره از تار كيتوانستند 

ارده شدند و به كار گم يسلطنت يها و كتابخانه يخصوص يها گران در كارگاه هنرمندان و صنعت

از جمله:  ينييتز ي) و هنرهاديتجل ،يسيخوشنو ب،يتذه ،ياز جمله: (نگارگر ييكتاب آرا يهنرها
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و اوج رساندند و در  ييرا به شكوفا ي) و معماريو حجار يحكاك ،يگر سفال ،يكار ي(كاش

  ها ممتاز شدند. دوره گرياز د بايز ياهيگ يها موجودات زنده و نقش ميبه ترس شيگرا

  

  گيري نتيجه

خاستگاه اوليه تيمور يعني ماوراءالنهر با محوريت كش، سمرقند، مرو و بخارا يكي از 

هاي اصلي فرهنگ و تمدن ايراني در قرون قبل از اسلام و چند قرن بعد از ظهور اسلام  كانون

هاي جغرافيايي بخشي از خراسان بزرگ به حساب  شد. اين نواحي در برخي نظرگاه محسوب مي

هاي قومي و پيشروي ايلات ترك و  ه است. هر چند در اعصار بعد از سامانيان با جابجاييآمد

تركمان فرهنگ و زبان ايراني در اين نواحي تضعيف شده بود اما خاطرات و سوابق درخشان 

ميراث فرهنگ ايراني اعم از زبان و ادبيات فارسي، خاطرات و اساطير را در ناحيه داشت. در واقع 

ت، خراسان بزرگ با تحمل ضربات مهلك تركمانان و مغولان اولين مراحل جذب اين بايد گف

ايلات را در زبان و فرهنگ ايراني و اسلامي برداشته بود. تيمور و تيموريان نيز در اين فضاي 

هاي مركز و غربي فرهنگ و تمدن  فرهنگي و تمدني نشو و نما كرده بودند و با پيشروي به كانون

ين ميراث آشنايي بيشتري پيدا كردند و بيشتر در آن مستحيل گرديدند. تيمور با بكار ايراني با ا

بستن رويه برخي فاتحان پيشين، هنرمندان شعب مختلف هنري مانند معماران، نقاشان، حكاكان، 

كاران و خوشنويسان را به خاستگاه خود در ماوراءالنهر و خصوصاً سمرقند فرستاد و بر  تذهيب

اسلامي در منطقه تقويت  - گي منطقه افزود به دين ترتيب مباني فرهنگ و تمدن ايرانيغناي فرهن

گرديد و اين علائق تيموريان با پديد آمدن دوره آرامش نسبي بعد از تيمور گسترش و استحكام 

هاي طيف وسيعي از هنرمندان  بيشتري يافت و در نتيجه شهرهاي خراسان بزرگ به كانون فعاليت

ها هرات گوي سبقت را از اكثر شهرهاي منطقه  دن تبديل گرديد. به دنبال اين فعاليتفرهنگ و تم

هاي مختلف فكري و هنري  ربود و مكتبي به نام خود پديد آورد و سكوي پرشي بلند در حوزه

ها ختم گرديد. بدين ترتيب با تعامل  پديد آورد كه به دوره اعتلاي عصر صفوي در اين حوزه

ايراني از يك طرف و سياست ترغيب و تشويق حكومتگران تيموري از طرف  ميراث غني فرهنگ

اي درخشان از فرهنگ و تمدن ايراني گرديد كه در آن عناصر  ديگر منجر به پديد آمدن دوره

هاي اسلامي  مختلف فكري مانند تذهيب، تجليد، خوشنويسي، نقاشي و معماري با استفاده از آموزه
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هاي فوق كه به طور مستند در متن پژوهش مورد بررسي   پيمود. يافتهو ميراث ايراني راه اعتلا

 هاي اوليه تحقيق حاضر هستند. تاريخي قرار گرفتند نشانگر اثبات فرضيه
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